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 گفتار پيش 

ــاق و شــکنجه در   ــت و اختن پــا از ســالیان دراز ول

ها، و با انحراف کشـیده شـدن    هاى زندان چال سیاه

هـاى مـاد ى و    مسیر اجتماعى و به یغما رفتن ثـروت 

معنوى و مخالفت و نقص صـری  احکـام اسـلام بـه     

هـا در ایـران، و    دست عم ال آمریکا و سایر ابرقدرت

دست نشانده و غـلام حلقـه   ها عروسك  در رأس آن

 به گوش امــریکا محمدرضا پهلوى.

تعالى به این ام ت مظلوم و  و پا از توج ه حق

ستمدیده برانگیختن انسانى وارسته و رهبرى شایسته 

الله  از تبار ابـراهیم و از سـلاله نبـو ت ح ـرت آیـ      

و پـا از نه ـت    ؛)رحمـه الله( العظمى امـام خمینى 

بـه ویـ ه روحانی ـت آگـاه و     اسلامى همه اقشار ملتّ 
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مسـوول، بـه رهبـرى فقیهانــه رهبـر کبیـر انقــلا  و      

نهراسیدن ملتّ مسـلمان ایـران از زنـدان، شـکنجه و     

مرگ و مصادره امـوال، و آرزوى شـهادت و قربـانى    

شدن هزاران زن و مرد و کوچك و بزرگ و جـوان و  

این انقلا  به پیروزى رسید و رژیم پنجاه سـاله   ؛پیر

یف پهلوى سقوط کرد و دسـت آمریکـا و   دودمان کث

 ها از ایران کوتاه شد. سایر ابرقدرت

ولى دشمن اصـلى و زخـم خـورده، کـه تـا       

تحم ل و از دست دادن آن همه نفوو و قدرت و منافع 

سرشار ماد ى خود را ندارد دسـت از توئهـه و ئـر     

دارد، و هـر روز از راهـى    علیه این انقلا  بـر نمـى  

تا شاید بتواند جاى پـاى پیـدا    کند سعى و تلاش مى
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کند و بار دیگـر آ   رفتـه را بـه جـوى خـویش بـاز       

 گرداند.

هـاى خاننانـه آمریکـا در راه     ها و توئهه ئر 

تحقّق بخشیدن بـه هـدف پلیـد خـود یکـى پـا از       

آید و دشمن همیشه در  دیگرى به مرحله اجرا در مى

در روزهـاى او ل انقـلا ، دشـمن بـه      ؛تلاش اسـت 

فراد دل بست که در رأس امور قرار گرفتـه  بع ى از ا

دادنـد،   بودند و از خود تمایل به آمریکا را بروز مـى 

ولى امواج خروشـان انقـلا  ایـن گونـه افـراد را از      

صحنه قدرت و سیاست بیرون راند و امید آنان را بـه  

یأس و ناامیدى تبدیل کرد، از این رو، دشـمن بـراى   

حریم اقتصادى و ضربه زدن به این انقلا  دست به ت

حمله نظامى و تحریـك عناصـر منـافق داخلـى زد و     
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دار  اقدام به کودتا و بـه راه انـداختن تبلیغـات دامنـه    

رژیم جمهورى اسلامى ایران نمود، و از هیچ یـك از  

این اقدامات نیز بـارى نبسـت و بـا شکسـت مواجـه      

تنها راهى که بـراى دشـمن بـاقى مانـده بـود       ؛گردید

جوار بـراى ابـراز خصـومت و    تحریك کشورهاى هم

دشمنى و وارد شدن در درگیرى مـرزى و جنـگ بـا    

تـر از   ایران بود که براى ایـن کـار کسـى را شایسـته    

چون هم احمق و  ؛صدام عفلقى، دیکتاتور بغداد ندید

ــر و    ــواه و متکب  ــرور و خودخ ــم مغ ــود و ه ــادان ب ن

ئلب، به خصوص وقتى که از بودجه کلان نفت،  جاه

اندوخته، آمادگى نظامى و رزمى دیـده   مهم ات زیادى

بود و ارتش ایران را از هـم پاشـیده و متلاشـى و در    

انگاشت و از ئـرف دیگـر از قیـام     نهایت ضعف مى
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مجاهدین اسلامى عراق به رهبرى آیـت الله صـدر و   

ــود و    ــاده ب ــراس افت ــه ه ــارز ب ــانیون مب ــر روح دیگ

ترسید و سرنوشتى، چون سرنوشـت شـاه ایـران     مى

شود صدام به خیال این که در مد ت یـك هفتـه   مبتلا 

کند و به صـورت ژانـدارم    کار این جنگ را تمام مى

آید، خود را درگیـر ایـن    آمریکا در خاورمیانه در مى

هاى خوزستان فرو رفت، و  جنگ نمود و در بائلاق

پا از آن بیرون رانـده شـد و اکنـون فریـاد عجـز و      

حسـین  استمدادش بلند اسـت و افـرادى چـون شـاه     

اردنى و ملك خالد و فهد در کشور سعودى و حسنى 

مبارک در مصر و بع ى از حکّام مرتجع خلـیج بـاو   

ها به حـالش فایـده    کردند، ولى این کمك کمك مى

گذشـت سـقوط و    نکرد و هر روز که از جنـگ مـى  
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ى دسـت   شد، و امروز همه تر مى نابودى او نزدیك

مانند و اندرکاران جنگ تحمیلى از تحمیل جنگ پشـی 

ترسند این جنگ به قیمت نابودى آنان در منطقـه   مى

 تمام شود.

این جنـگ تحمیلـى رژیـم جمهـورى اسـلامى      

تر و استوارتر نمود و اسـلام را بـه    ایران را مستحکم

عنوان یك نیروى مافوق تمام نیروهاى ماد ى معرّفـى  

هاى مـاد ى بـراى ایـران بـه      کرد، و اگر چه خسارت

 همراه داشت.

گذرد و  سال است. که از این جنگ مىچندین 

هاى جدیدى در میدان علم و عمل بـه   هر روز درس

اى  آموزد و مجاهدان را با مسانل تـازه  مسلمانان مى

قسمتى از این مسانل که در ابعـاد و   ؛سازد روبرو مى
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جهات گوناگونى قرار داشت مربوط به احکام فقهـى  

 و موسسه در راه حـق از نظـر ضـرورى    ؛جهاد است

ــده  ــن مســانل قســمت عم ــودن ای ــه  ب اى از آن را ب

نمایـد تـا قـدمى در راه     خوانندگان محترم عرضه مى

 آگاهى و بینش اسلامى هر چه بیشتر باشد.

شرکت افـراد   - 0 هاى حرام. جهاد در ماه - 7

 ها. تعلیمات نظامى براى زن - 9 نا بالغ در جنگ.

جهاد در برابر  - 0جهاد با نهى پدر و مادر. - 3

جهاد در  - 1جهاد و حقوق همسر. - 6مطالبه ئلبکار.

  مقابل فری ه حج.

 هاى حـرام جـهاد در ماه

ــل    ــاه  :1س ــگ در م ــه  اصــوج جن ــاى چهارگان ه

حـرام اسـت،   ، محـرّم و رجب الحجّةالقعده، وى  وى
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بنابراین چرا وقتى حاکم بغداد تقاضاى صل  و متارکه 

، رژیـم  کنـد  هاى حرام مى جنگ را مخصوصاً در ماه

پذیرد و به جنگ  جمهورى اسلامى این تقاضا را نمى

 دهد. ادامه مى

در پاسخ این سوال باید گفت: اگر چه  جـلاب:

هاى حـرام بـا    اصل مطلب یعنى حرمت جنگ در ماه

گونـه   تو جه به موازین اسـلامى ثابـت و جـاى هـیچ    

تردید و ابهام نیسـت، ولـى ایـن حرمـت مربـوط بـه       

هـاى حـرام آغـاز     ر مـاه کسانى است که جنـگ را د 

کنند ام ـا آنـان کـه بعنـوان دفـال و جلـوگیرى از        مى

خیزنـد شـامل آنـان     هاى حـرام برمـى   تجاوز در ماه

شود، همان ئور که قرآن کریم این مطلب را بـه   نمى

 فرماید: روشنى بازگو کرده و مى
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اَلشَّهْرُ الْحَـرام  ِاالشَّـهْرا الْحَـراما اَ الْح رُمـا       »

اعتَْدى عَلَيْكُمْ فَاَعتَْد اا عَليَْه  ِام ثْـِا مَـا    ق صاصٌ فَمنَا

ــ َ    ــلا اَََ ااَ مَ ــلااَ اَ اعْلَم  ــيْكُمْ اَ اوَللهُ ــدى عَلَ اعْتَ

 «1الْم تَللهينَ

ماه حـرام در برابـر مـاه حرام)اگـر دشـمنى در      

توانیـد مقابلـه    هاى حرام بر شما تجاوز کرد مـى  ماه

ست، پـا  ها قصاص ا کنید( و براى شکستن حرمت

هر کا بر شما تجاوز کرد شـما نیـز ماننـد او بـر او     

بتازید و پرهیزکـار باشـید و بدانیـد کـه خداونـد بـا       

 «.پرهیزکاران است

در روایات نیز پاسخ این اشکال وکـر شـده، در   

 روایتى چنین آمده است:

                                                 

.733سوره بقره، آیه 
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عنَ الْعَـءِ  ِْـنا الفُيَـيِْا قـا َ: سَـَُلتُْه  عَـنا       »

هام  الْم سْل م لََ ِاالْلله تـا  فـ ا الشَّـهْرا    الْم شّْركينَ ايََبتَْداِا

الْحَراما؟ فَللها َ ا ذا كاََ الْم شّْراكلََُ يبَْتَد ؤُنَه مْ ِااستْ حْءله 

ثُمَ رَ َى الْم سْل م لََ اَنَه مْ ي ظْهارُاََ عَليَْهامْ فيه اَ ذل ـََ  

حَـراما اَ  اَلشَّهْرُ الْحَـرام  ِاالشَّـهْرا الْ  »قَلْ ُ ااا عَزَّاَجََِ 

ــا   ق صــاصٌ ــ ا  « الْح رُم ــَا ِامَةْزّالَ ــ  ه ــرُام  ف اَ الّ

الْم شّْراكينَ لاََنَه مْ لَمْ يَعْرافل ا ل لشَّهْرا الْحَـراما ح رْمَـ و اَ   

لاَحللهّاو، فَه مْ يبَْدَؤََُ ِاالْلله تا ا فيـه  اَ كـاََ الْم شّـراكُلََ    

اسْـتُح َِ م ـةْه مْ، اَ   يَرَاََْ لَه  حَللهّاو اَ ح رْمَ ً فَاسْتَحَللُه  فَ

 7.«اَهُِْ الْبَغْ ا يبَْتَد ؤََُ ِاالْلله تا ا

                                                 

 .25، ص 11الشيعه، ج  وسائل.  1
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گوید: درباره  شخصى به نام علاءبن الف یل مى

هـاى   مشرکان سوال کردم که آیـا مسـلمانان در مـاه   

  حرام جنگ را علیه آنان آغاز کنند؟

هـاى   زمانى که مشـرکان حرمـت مـاه   »فرمود: 

نـگ بزننـد و   حرام را رعایـت نکننـد و دسـت بـه ج    

کننـد مـانعى    مسلمانان ببینند که آنان غلبـه پیـدا مـى   

ندارد و این مطابق قول خداى متعال است که فرمود: 

و  «اَلشَّهْرُ الْحرَام  ِاالشَّهْرا الْحرَاما اَ الْح رُما   ق صاصٌ»

مردم روم در این جا به منزلـه مشـرکانند، زیـرا آنـان     

شـناختند و  هـا را ن  هاى حرام و حـق آن  حرمت ماه

آنان در ماه حرام شرول به جنگ کردنـد و بـا آن کـه    

هاى حرام حـق و حرمتـى قانلنـد،     مشرکین براى ماه

پا چون آنان جنگ را عمـلا روا داشـتند جنـگ بـا     
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ایشان جایز گردید و اهل فساد و تجاوز به غیـر حـق   

 کنند. هاى حرام جنگ را آغاز مى در ماه

یـت گذشـته   بنابراین معیارى کـه در آیـه و روا  

براى تجویز جنگ بیان گردید شرول و آغاز جنـگ از  

ئرف دشمن است، و هیچ کا در ایـن زمینـه شـك    

ندارد که سپاه مزدور بعـ  عـراق بـه دسـتور صـدام      

/ 79مطابق بـا   97/6/03عفلقى جنگ تمام عیار را در 

که ماه حرام است علیه ایران آغاز کـرد، و   ةالقعد وى

 ـ   ه حـدود ف ـانى ایـران    هواپیماهاى عـراق ناگهـان ب

باران نمودند  تجاوز کردند و فرودگاه مهرآباد را بمب

 هایى را وارد ساختند. و خسارت

هاى حرام  در این صورت، آن کا حرمت ماه

را نقض کرده است که این جنگ را آغـاز کـرده و در   
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مورد دفال از حمله دشـمن هـیچ دلیلـى بـر حرمـت      

ل، دفـال  نیست، بلکه بـه اقت ـاى ادلّـه وجـو  دفـا     

 واجب و جزم است.

 مـلارد اسـتثةا

تـوان   تر مى توضی  پاسخ گذشته را به ئور مشرو 

هـاى حـرام    تحت عنوان موارد استثناى جنگ در ماه

و آن این که فقهاى عظام ماننـد صـاحب    ؛بیان داشت

شرایع و جواهر بدون هیچ اختلافى در ایـن زمینـه از   

اند  ده کردهآیات و روایاتى چون روایت گذشته استفا

هاى حـرام در مـوارد اسـتثنانى زیـر      که جنگ در ماه

 جایز است:

 ؛وقتى جنگ از ناحیـه دشـمن آغـاز شـود     - 7

خواه ئرف مقابل مسلمان باشد و یا مشرک، و در این 
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گیـرد و ایـن    صورت جهاد به عنوان دفال انجام مـى 

عملى است که بارها بوسیله پیامبر اسلام و مسـلمانان  

جام شده و علاوه بر دلیل عقلى و آیات صدر اسلام ان

 )صلى الله علیـه وآلـه(  و روایات، تاریخ و سیره پیامبر

 نیز آن را اثبات کرده است.

مسلمانان پـا از پایـان یـافتن جنـگ بـه       - 0

ــرام     ــاه ح ــت م ــتن حرم ــاص، در شکس ــوان قص عن

هاى حرام ناگهان بـر آنـان    توانند یك بار در ماه مى

د تجاوز، همانند تجاوز آنان یورش برند و آنان را مور

و این مطابق آیه شریفه گذشته اسـت کـه    ؛قرار دهند

اَ الْح رُما   ق صاصٌ فَمنَا اعْتَـدى عَلَـيْكُمْ   »فرمـوده:  

ها  براى حرمت« فَاعْتَد اا عَلَيْه  ِام ثِْا مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ

قصاص است، پا کسى که بر شما تجاوز کرد شـما  
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کنید. در سال ششم هجرى از ورود نیز مقابله به مثل 

و مسلمانان به مکّـه   )صلى الله علیه وآله(پیامبر اسلام

جلوگیرى به عمل آوردند و براى این کـار اقـدام بـه    

ــن نقــص   ــل ای ــد در مقاب جنــگ و خــونریزى نمودن

)صـلى  حرمت، خداوند در سال نهم هجرى بـه پیامبر 

انجام القعده براى  اجازه داد که در وى الله علیه وآله(

مراسم عمرة وارد مکّه شوند و اجازه داد که براى رفع 

ممانعت از آنان، اقدام بـه جنـگ و مبـارزه مسـلّحانه     

شود، و در این مطلب نیز هـیچ گونـه اختلافـى بـین     

 فقهاى اسلام نیست.

هاى حـرام   هانى که براى ماه افراد و گروه - 9

هـاى حـرام و    حرمتى قانل نیستند و فرقـى بـین مـاه   

هاى حـرام   گذارند جنگ با آنان در ماه رام نمىغیرح
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هـاى حـرام و    هیچ اشکال ندارد، بنابراین حرمت ماه

ها مخصوص کسـانى اسـت کـه بـراى      امنی ت در آن

هاى حرام حرمت قانل باشند، صاحب جواهر در  ماه

 این باره فرموده است:

اَيَحْرُم  الْغَزّْا ف   اَشْه را اْلحرَاما اَ ه  َ رَجَـبٌ اَ  »

اَالْمحَرَم  ا لاّ اََْ يبَْدَ َ الْخَصْـم    ذُوالْحَجّةَ  ِذُاا الْللهَعْدَةا اَ 

ِاء خ ءف اَجاـدْه    حُرْمَ ًاَاْيَكلََُ م منَْ لايَرى ل ءَشْه را 

 7.«ف  شَ ِْ م نْ ذل ََ...

هاى حـرام   هاى حرام است و ماه جنگ در ماه

الحج ـه و   القعـده و وى  عبارت است از رجب و وى

حرم، مگر آن که دشمن شرول به جنگ کنـد یـا آن   م

هـاى حـرام    که دشمن از کسانى باشد که بـراى مـاه  

                                                 

 .25، ص 51جـواهر، ج .  1
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احترامى قانل نباشد، و در این مطلب هـیچ اختلافـى   

 من نیافتم.

آمده بود « الف یل بن علاء»چنان که در روایت 

 ـ» لا اَالرُام  ف  هَا ِامَةْزّالَ ا الْم شّْراكينَ، لا َنَه مْ لَمْ يَعْرافُ

لل شَّهْرا الْحرَاما ح رْمَ و اَلا حَللهّاو فَه مْ يبَْتَـد ؤُاََ ِااللله تـا ا   

در اين حكم مانةد مشّركاَ هسـتةد،  مردم روم « فيه 

چلَ ِراى ماه حرام احترام  ا حلله  قائِ نيسـتةد،  

 كةةد. از اين جهت در ماه حرام شراع ِه جةگ م 

 عـَر ِدور از گةاه

روشن شد که در دفـال   با توج ه به توضیحات گذشته

مقد س سربازان اسلام در برابـر تجـاوزات وحشـیانه    

صدام آمریکانى به حریم مقد س اسـلام، قـرآن، مـال،    

جان و ناموس مسـلمانان جـاى هـیچ گونـه شـبهه و      
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آور است که حاکم بغـداد   تردیدى نیست، ام ا تعجب

 ؛کننـد  و سپاهیان وى از هیچ جنایتى فروگـذار نمـى  

ى از زن و مـرد و کـودک خردسـال را    افراد غیر نظام

دهند و بر سـر آنـان    مورد حملات وحشیانه قرار مى

ریزنـد و آنـان را بـه     زا فـرو مـى   هـاى آتـش   بمب

هـاى آنـان را    کشـند و خانـه   ترین وجهى مى فجیع

ــى ــرا  م ــود آواره   خ ــن خ ــان را از وئ ــد و آن کنن

گیرنـد و بـه    سازند و یا آنان را بـه اسـیرى مـى    مى

کنند، با ایـن همـه جنایـت،     تجاوز مىنوامیا مردم 

انـد   حال که در ورئه هلاکت و سقوط قـرار گرفتـه  

زنند تا خود را از این  دست به هر حیله و نیرنگى مى

جهنمّى کـه بـه دسـت خـود بـراى خـود بـه وجـود         

اند برهاننـد  مثـل آنـان درسـت مثـل کفّـار و        آورده
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پرستان صدر اسلام است که براى خاموش کردن  بت

زدنـد و سـعى    اسلام دست به هر جنـایتى مـى  فروغ 

گیـرى کننـد کـه     کردند بر سپاهیان اسلام خورده مى

کنند، قرآن  هاى حرام را رعایت نمى اینان حرمت ماه

 فرماید:  کریم درباره آنان مى

يَسَُْلُلنَََ عنَا الشَّهْرا الْحَـراما ق تـا    » گوید: مى

سبَيِا ااا اَ كُفْرٌ ِه  فيه  قُِْ: ق تا ٌ فيه  كَبيرٌ اَ صدٌ عنَْ

اَ الْمَسْجاد الْحراما اَ ا خْراج  اَهْل ه م ةْـه  اَكْبَـرُ ع ةْـدَااا    

االْف تةَْ ُ اَكبَْرُ م نَ الْللهَتِْا اَلايَزّالُـلََ ي للهـاو لُلنَكُمْ حَتّـ     

 7.«يَرُدُاكُمْ عنَْ دية كُمْ ا َا استَْطاع لا...

حرام از  )اى پیامبر، مشرکان( درباره حرمت ماه

گنـاه بزرگـى   »کنند، بگو: کشـتار در آن   تو سوال مى

                                                 

 .512 ، آيه5سوره بقره.  1
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است ولى جلـوگیرى از راه خـداو کفـر او و مسـجد     

الحرام و بیرون راندن اهل آن از آنجاگنـاهش در نـزد   

خدا بزرگتر است و فتنه بزرگتر است از کشـتن ) کـه   

از مسلمانان اشتباهاً در مـاه حـرام بوقـول پیوسـته( و     

کنند تا اگر بتوانند شما  ما کشتار مىآنان پیوسته با ش

  7را از دین و آنینتان برگردانند.

 شركت افـراد ناِالغ در جةگ

جهاد تنها بر مکلّفین واجب است و یکى از  :2سل   

شرایط تکلیف بلوغ است، بنـابراین چـرا اجـازه داده    

شود که نوجوانـان نـا بـالغ در سـن دوازده و یـا       مى

کت کنند تا جایى که تـا  سیزده سال در این جنگ شر

آخرین مرحله ایثار و فداکارى قدم گذارده و با بستن 

                                                 

 .تفسير شبرّ.  1
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ــمن،     ــك دش ــر تان ــتن زی ــود و رف ــه خ ــك ب نارنج

 ترین ضربه را به دشمن وارد آورند. بزرگ

در پاسخ این ایراد باید بگوییم درست جـوا : 

است که تمام تکالیف شرعى متوج ه کسانى است کـه  

افـراد نـا بـالغ اعـم از      به حد  بلـوغ رسـیده باشـند و   

خردساجن و یا دیوانگان، مکلّف بـه هـیچ تکلیفـى از    

جانب شرل مقد س اسلام نیستند و این منّتى است که 

ــانون ــر آن   ق ــلام ب ــد س اس ــذار مق ــاده و   گ ــا نه ه

 گیرى و الزام را از آنان برداشته است. سخت

و این مطلب علاوه بر آن که مورد اتّفاق جمیع 

ئبق حدی  معروفى است کـه از   علماء اسلام است،

نقل شده اسـت کـه    )صلى الله علیه وآله(پیامبر اسلام

ر ف  َ الْللهَلَم  عنَا الصِبا ِ حَتّـ  يَحْـتَل مَ اَ عَـنا    »فرمود: 
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قلم تکلیف از نـا بـالغ برداشـته    « الَمجْةلَُا حَتّ  يَفيقَ

چنـین از دیوانـه تـا     شده تا وقتى که بالغ شود و هـم 

 رى جنون وى بر ئرف و عاقل شود.وقتى که بیما

ام ا در عین حال که الزام و تکلیفى بر افـراد نـا   

بالغ نیست، اعم از آن که تکلیف، دستور جهاد باشـد  

یا دسـتور دفـال ولـى نوجوانـانى کـه بـه حـد  تمیـز         

ــیده ــلامى را    رس ــاهیم اس ــد و مف ــو  و ب ــد و خ ان

دهند حق دارند که در صـحنه جهـاد و    تشخیص مى

کنند و از این فـیض عظـیم الهـى بهـره      دفال شرکت

 برند.

مخصوصاً وقتى که صحنه، صحنه دفال باشد، و 

هر موجودى فطرتاً براى خود حق دفال قانل اسـت و  
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شارل مقد س اسلام نیـز از ایـن حکـم عقـل فطـرى      

 جلوگیرى نکرده است.

ــدالله     ــل اباعب ــه روش عم ــن ک ــر ای ــلاوه ب ع

نگر جواز این در نبرد کربلا روش)علیه السلام(الحسین

توان اجبار کـرد   مطلب است، بنابراین، ائفال را نمى

که در میدان جهاد شرکت کنند، ام ـا اگـر خـود آنـان     

داوئلب باشند دلیلى بـراى ممانعـت از آنـان وجـود     

ندارد، مگر این که شرکت آنان در جهـاد اخلالـى در   

نبرد سربازان اسـلام وارد آورد کـه در ایـن صـورت     

 لوگیر به عمل آورد.توان از آن ج مى

چنان که اگر دفـال از حـریم مقـد س اسـلام و     

قرآن و حفظ حوزه اسلام و مجتمع اسـلامى متوقّـف   

بر وجود افراد نابالغ در صـحنه باشـد بایـد از سـوى     
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هر چنـد   ؛افراد مکلّف، به جنگ و دفال ترغیب شوند

 مورد خطا  هیچ یك از قوانین الزامى اسلام نیستند.

 ها ِراى زَوعليما  نظام  

سوال دیگرى که در رابطه با جنگ تحمیلـى   :9سوأل 

عراق و ایران به وجـود آمـده بـود مسـهله تعلیمـات      

ها است، و این سوال براى بع ى به  نظامى براى زن

وجود آمده که جهاد در اسلام مخصوص مردان است 

ها جهاد واجب نیست بنابراین چگونه نظـام   و بر زن

ها نیز  عى دارد که حتىّ زنجمهورى اسلامى ایران س

هـاى   با تعلیمات نظامى آشنا باشند و بتواننـد سـلا   

 روز را به کار ببرند و آمادگى رزمى داشته باشند؟

چه  در جوا  این ایراد باید گفت: آنجـوا : 

هـا واجـب    مسلّم است این اسـت کـه جهـاد بـر زن    
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نیست، جهاد مسلّحانه کارى سخت و دشوار اسـت و  

طافتى کـه در سـاختمان زن در دسـتگاه    با ظرافت و ل

آفرینش به کار رفته مغایر است، ام ا مسـأله دفـال بـر    

اضطرار و ناچارى استوار است و باید از هـر وسـیله   

ممکن براى ادامه و حفظ حیات استفاده شود، عـلاوه  

ها حـق دارنـد از خـود دفـال کننـد و در       بر این، زن

هـر   صورتى که حمله عمـومى بـه ئـور ناگهـانى از    

جانب علیه اسلام و مسلمانان آغاز شود و ئبقه مردان 

ها نیز بـه   نتوانند به تنهایى شرّ دشمن را دفع کنند زن

دهنـد کـه از خـود دفـال کننـد امـام        خود حـق مـى  

ها واجب  فرماید: جهاد بر زن مى )قدس سره(خمینى

نیست، ولى دفال بر هر شخصى، چه مـرد و چـه زن   

واجب است و چون حمله  در حد  توانایى و امکانات
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هـاى روز   دشمن ئبق تاکتیك نظامى و توأم با سلا 

است، مدافع باید آمـادگى قبلـى و آشـنایى بـا فنـون      

هـا داشـته باشـد، از ایـن نظـر       نظامى و انوال سلا 

ها در یادگیرى تعلیمات نظامى بلااشـکال   شرکت زن

اَاَع ـدُاا لَه ـمْ   » است و ئبق عموم مفاد آیـه شـریفه:  

توانید در برابر دشمن  هر چه مى «ةستَْطَعْتُمْ م نْ قُلَمَاا

ها براى تهی ه نیروى  آمادگى رزمى زن ؛نیرو تهی ه کنید

 دفاعى مطلو  و مرغو  شرل مقد س اسلام است.

ام ا اصل عـدم وجـو  جهـاد بـر زن و شـرط      

وکوری ت براى تکلیف جهـاد مطـابق ضـرورت دیـن     

و سـیره عملـى   واتّفاق علمـا و دانشـمندان اسـلامى    

پیامبر اسـلام و پیشـوایان دیـن اسـت، پیـامبر اسـلام       

داد و بعد  ها شرکت نمى ها را در جنگ گاه زن هیچ
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هـا شـرکت نداشـتند،     هـا در جنـگ   از پیامبر نیز زن

اضافه بر این در روایات و احادی  نیـز ایـن مطلـب    

  بیان گردیده است.

عَـــن اْلاَصْـــبَغا ِْـــن نبَاوَـــه قـــا َ: قـــا َ »

: كَتَـبَ ااُ الْجاهـادَ عَلَـ     )علیه السلام(الْم ؤْم ةينَاَميرُ

الرِجا ا اَ الةِساِ  فَجاهاد  الرَج ِا َِـَْ ُ مال ـه اَ نَفْس ـه    

ا  ََْ وَصْـبَرَ عَلـ    ةحَتّ  ف  سبَيِا ااا اَ جاهاد  الْمَـرْ َ 

ا فـ    1«ع شّْـروَ ه »ماوَرى م نْ اَذى زَاْجاهـا اَييْرَو ـه   

از اصـبغ   «ا ح سنُْ التَبَعُِاةجاهاد  المَرْ َ حَديث آخَرَ: ا

بن نباته از امیر مومنان نقـل شـده اسـت کـه فرمـود:      

خداوند جهاد را بر مردان و زنان نوشته اسـت، پـا   

جهاد مرد بذل مال و جان است تا در راه خـدا کشـته   

                                                 

 نقل از كافى. 12، ص 11الشيعه، ج  وسائل.  1
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ــر آزار و غیــرت   شــود، و جهــاد زن آن اســت کــه ب

ر حدی  دیگـر  شوهرش یا معاشرت او صبر کند. و د

جمله آخر حدی  چنین اسـت: و جهـاد زن خـوش    

 رفتارى با شوهر است.

: كَتَـبَ ااُ  )صلى الله علیه وآلـه( قا َ رَس ل ُ ااا

عَل  ن ساِ  اُمتَ  فَمَنْ  ةَالْجاهادَ عَل  راجا ا امَُت  اَالْغيرَ

 7.صَبَرَ م ةْه نَ اَاحْتَسَبَ اعَْطاهَا ااُ اَجْرَ شَهيد

فرمود: خداوند  )صلى الله علیه وآله(خدا رسول

جهاد را بر مردان ام ت من و صبر و تحم ل بر غیـرت  

مرد را بر زنان ام ت من نوشته است، پا زنهـانى کـه   

صبر کنند و در حسا  خدا بگذارنـد، خداونـد اجـر    

 فرماید. شهید به آنان اعطا مى
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شـود( در   در این روایات)چنان که ملاحظه مى

تفاوت میان مردان و زنان قانـل شـده و    مسأله جهاد،

جهاد مردان را در میـدان رزم و جهـاد زن را صـبر و    

بیند قـرار   تحم ل در مقابل ناملایماتى که از شوهر مى

شود که جهاد مسلّحانه  داده است. بنابراین، معلوم مى

تنها وظیفه مردان است، چنان که در حـدی  دیگـرى   

« مادر وهب»که بن ئاووس در لهوف نقل کرده  على

)علیه در صحنه کارزار ظاهر شد و اباعبـدالله الحسـین  

به او فرمود: )اى مادر وهب برگـرد، جهـاد از   السلام(

ها برداشته شده و تو و فرزندت بـا رسـول خـدا     زن

 .7هستى(
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 جهاد ِا نه  پـدر ا مـادر 

هاى جنگ بایـد   آیا فرزند در رفتن به جبهه :3سوأل 

توانند  گیرد؟ آیا پدر و مادر مىاز پدر و مادر اجازه ب

فرزند را از جهاد منع کنند؟ و اگر نهى کردند ائاعت 

 آنان واجب است؟

اینها سوالهایى است که در زمان ما مورد ابتلاى 

خواهند براى دفـال از   بسیارى از جوانان است که مى

هاى نبرد علیه دشمن  کیان اسلام و مسلمین به میدان

ند، ام ا مهر و عطوفت پـدرى و  متجاوز مشتاقانه بشتاب

گردد و عاشقان  مادرى گاهى سد راه این حرکت مى

را مواجه با افسـردگى و رنجیـدگى    لللهاِااشهادت و 

 سازد. خائر مى



 35 /پانزدهم دوره هفتم، شماره 
 

در مقابل این سـوال فتـوا و پاسـخ رهبـر کبیـر      

واضـ  و روشـن    )قـدس سـره(  انقلا  امـام خمینى 

تحـت  اند: افرادى که موظّفند  معظّم له فرموده ؛است

عنــوان خــدمت نظــام وظیفــه و یــا تعــی ن دیگــر بــه 

هاى جنگ بروند و تکلیف جهـاد تعـی ن پیـدا     صحنه

کرده، درباره این گونه افـراد ممانعـت و نهـى پـدر و     

مادر و یا عدم رضایت آنـان و یـا اوی ـت شـدن آنـان      

تأثیرى نـدارد و ایـن گونـه افـراد موظّفنـد، حتّـى در       

ر و مادر نیز بـه  صورت عدم رضایت و یا ممانعت پد

تکلیف خود عمل کنند و از وظیفـه سـربازى سـرباز    

 نزنند.

ام ا افرادى که مایلند به ئور داوئلب در جنـگ  

شرکت کنند، مسهله اون پدر و مادر اگر چه در رفـتن  
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به جهاد و دفال شرط نیست، ولى این گونه افراد جزم 

است وسیله ایذاء و ناراحتى پدران و مادران خـود را  

توانیم در مسـأله او ل، یعنـى    هم نکنند بنابراین مىفرا

در صورت معین بـودن تکلیـف جهـاد دربـاره آنـان      

بگوییم ممانعت پدر و مادر اثـرى در وجـو  انجـام    

وظیفه ندارد، چنان که فقهاى عظام دیگـر نیـز چنـین    

 نویسد: صاحب جواهر در کتا  خود مى ؛اند گفته

عَلَيْـه  اَجَـبَ عَلَيْـه      اَللَْكاََ الْجاهـاد  م ت عيَِةـاو  »

ِاـء   الْمُخالَفةَ  ِالْخُرا ج  لَه  م نْ ييَْرا اسْتيَاَ َِِْ اَمَـ َ  

 اِذْلاطاعةَ َِخ ءف اجَاد ه  فيه  كَمَا اعتَْرَفَ ِاـه  الْفاِ ـُِ   

الْخـال قا، ا كَـَا فـ  جَميـ ا      مَعْصِةََ  ِل َمخْللُق ف ـ   

 7.«الْلاجابا  
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واجب است بر  اگر جهاد بر او معی ن شده باشد

او بدون اجازه گرفتن)از پدر و مادر( به جهـاد بـرود،   

بلکه حتىّ در صورت مخالفت آنان باید این وظیفه را 

و در این حکم هیچ اختلافى وجود ندارد،  ؛انجام دهد

( بـدان  )رحمـه الله( حلىّ ئور که فاضل )علاّمه همان

اعتراف نموده است، زیـرا ئـاعتى بـراى مخلـوق در     

الق نیسـت و هـم چنـین اسـت در تمـام      معصی ت خ ـ

 واجبات.

ام ا در مسأله دو م، یعنى در صورتى که رفتن بـه  

جهاد واجب عینى درباره شخص نباشد به ئورى کـه  

یا اصلا براى او مستحب باشد و تکلیفى درباره جهاد 

نداشته باشد، و یا واجـب کفـانى باشـد کـه بـه حـد        

یـن صـورت   در ا ؛کفایت افرادى به پا خواسته باشـند 
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نباید کارى که موجب اوی ت والدین شود انجام دهـد  

گرچــه اون و اجــازه لزومــى نــدارد. و چــون مســأله 

حرمت عقوق والدین از نظر قرآن و احادی  روشـن  

است، بلکه جـزء ضـروری ات احکـام اسـلام شـمرده      

شود، نیـازى بـه بحـ  در ائـراف آن نیسـت و       مى

عینـى  حرمت عقوق در موردى است که جهاد واجب 

گذار جمهورى  نشده باشد. از این نظر امام امت بنیان

اند کـه   فرموده )رحمه الله(اسلامى ایران، امام خمینى

رضایت پدر و مادر در جهاد شرط نیسـت ولـى اگـر    

  شوند تحصیل رضایت آنان را بنماید. اویت مى

 رفتن ِه جبهه جةگ ِا اجلد ِدهكارى

نـدگان مـا   هاى که بـراى رزم  یکى از سوال :0سوأل 

آید این اسـت کـه افـراد، مخصوصـاً ئبقـه       پیش مى
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هـا   مست عف معموج بدهکارى دارند، و غالباً همین

شـتابند، در ایـن    هاى جنـگ مـى   هستند که به جبهه

اى دارنـد؟   ها چه وظیفه صورت در مقابل بدهکارى

هـا روانـه    توانند به جبهه آیا با داشتن بدهکارى نمى

 ه آنان نیست؟شوند و یا بدهکارى سد را

در پاسخ این سوال باید گفت: اگر مسأله به این 

صورت ئر  شود که نداشتن قرض یکـى از شـرایط   

وجو  رفتن به جهاد است، همان ئـور کـه بلـوغ و    

قدرت از شرایط است، پاسخ سوال در ایـن صـورت   

منفى است، یعنى نداشتن بدهکارى مسلمّاً از شـرایط  

این مطلب وجـود   وجو  جهاد نیست، زیرا دلیلى بر

ندارد، بلکه با داشتن قرض نیز تکلیف جهـاد متوج ـه   

شود و باید عمل شود، نهایت در صـورتى   انسان مى
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تواند هم به جهـاد بـرود و هـم دیـن      که شخص مى

خود را ادا کند باید هم هر دو کـار را انجـام دهـد و    

مسلماً رفتن به جنگ باع  برى شـدن وم ـه بـدهکار    

مقت اى قواعد او لیه فقـه اسـت،   نیست، و این مطلب 

خواهد، و مبرء وم ه یـا   چون اشتغال وم ه مبرء وم ه مى

پرداخت دین است و یا ابراء و اسقاط ئلبکار، یعنـى  

ئلبکــار وم ــه او را بــرى کنــد و راجــع بــه آن اعــلام 

رضایت نماید. و در صورتى که هیچ یـك از ایـن دو   

بـاقى   دارى بدهکار به حال خـود  در کار نباشد عهده

 اى چنین آمده است: است. در روایت مرسله

 )صلى الله علیـه وآلـه(  ا ََ رَج ء جاَِ ا لَ  الةَبا ّ»

ااا ا َْ قُت لْـت  فـ  سَـبيِا ااا صـاِاراو      فَللها َ يا رَس ل َ
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ا لاَ الدَينَْ فَـا ََ   م حتَْس باو وُكَفَرُ عَةّ  خَطَُى؟ قا َ: نَعَمْ 

 7.«قا َ ل  ذل ََ م()علیه السلاجابْرَئيَِ

رسـید   )صلى الله علیه وآله(مردى خدمت پیامبر

و گفت: یا رسول الله اگر من در راه خـدا بـا صـبر و    

شکیبایى کشته شوم و اجر خود را از خـدا بخـواهم،   

شود؟ پیامبر فرمود: آرى، مگـر   آیا گناهانم جبران مى

 بدهکارى، زیرا جبرنیل به من این را گفته است.

ــابراین ــم   بن ــدرت ه ــان و ق ــورت امک ، در ص

پرداخت قرض واجب است و هـم رفـتن بـه جهـاد،     

آرى اگر قرض مد تى دارد که هنوز مد ت آن نرسـیده  

است، در این صورت اگر کسى ضمانت پرداخـت آن  

را نموده و یا ئلبکار راضى است که مجاهد به جنگ 
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برود ولو این که موفّق به برگشت از جهاد و پرداخت 

در ایــن صــورت نیــز بحثــى نیســت کــه وام نشــود، 

تواند به جهاد برود و قرض مانع رفتن بـه جبهـه    مى

 نیست.

چنان که اگر وام داراى مد ت اسـت و بـدهکار   

توانایى پرداخت آن را داشـته باشـد و نسـبت بـه آن     

وصی ت کند که از اموالش پا از کشته شدن پرداخت 

ار شود، و یا شاهدى براى آن اتّخاو کند که حق ئلبک

از بین نرود، در این صورت نیز مزاحمتى بین جهاد و 

دَینْ نیست، حتىّ اگر جهاد درباره او معی ن نشده باشد 

 تواند به جهاد برود. مى

ام ــا در صــورتى کــه وام داراى مــد ت اســت و 

هنگام پرداخت آن نرسیده و یا رسیده، ولـى مجاهـد،   
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آن قدرت پرداخت آن را ندارد و نتواند در آینده نیـز  

را فراهم کند، قهـراً از پرداخـت وام معـذور اسـت و     

 ؛مانعى در این صورت نیز براى رفتن به جبهه نیسـت 

 گوید: صاحب جواهر در این مورد مى

اگر زمان پرداخت وام رسیده باشد و بـدهکار  »

انـد کـه    از پرداخت آن نـاتوان باشـد، بع ـى گفتـه    

نعت تواند بدهکار را از رفتن به جبهه مما ئلبکار مى

ایـم... و ایـن    کند، و ما این قانل را به دست نیـاورده 

قول جد اً بعید است، زیرا مقت ى دستورهاى عمـومى  

جهاد آن است که به جهاد برود و فرض این است که 

شـود و   حق مطالبه با عدم توانایى بدهکار ساقط مـى 
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حقىّ براى او در وات شخص وجود ندارد)که بتوانـد  

 . 7او رانگه دارد(...

بنابراین، وجهى در این صورت بـراى ممانعـت   

 از جهاد وجود ندارد.

ام ا اگر مجاهد، قدرت پرداخـت وام را فعـلا و   

یا در آینده دارد و رفتن به جنگ باعـ  ت ـییع حـق    

ئلبکار است، و وضع او ئورى است که بایـد یـا بـه    

در این  ؛جهاد برود و یا بماند و دَیْن خود را ادا نماید

اد بر او معی ن شده باشد باید به جهـاد  صورت اگر جه

اى برخوردار است و  برود، زیرا جهاد از اهمی ت وی ه

عزّت و شرف و سربلندى اسلام و مسلمانان و امنی ت 

و دفال از نوامیا اسلام بـه آن بسـتگى دارد، از ایـن    
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رو، باید جهاد را انتخـا  کنـد، همـان ئـور کـه در      

ايـد آَ چـه   گليـد ِ  عللهِ م تزاحم بین دو واجب 

 ورى دارد انتخاب شلد. اهميّت ِيش

ــام خمینى  ــه ح ــرت ام ــان ک ــه الله(چن  )رحم

فرمایند: در حال حاضـر تمـام افـراد کـه قـدرت       مى

دارند به جبهه بروند باید به مقامات مسوول مراجعـه  

نمایند و چنانچه تشخیص دادند که جبهه به آنها نیـاز  

دیگرى  دارد واجب است به جبهه بروند و بر هر کار

و ام ا اگر جهاد بر شخص تعی ن پیدا نکرده  مقد م است

و درباره او مستحب و یـا واجـب کفـایى اسـت کـه      

انـد،   اى به مقدار کفایت به منظور آن قیام کـرده  عده

در این صورت باید مکلّف سعى کنـد دَیـن خـود را    

پرداخت کند و ئلبکار به استناد حقىّ که بر گـردن او  
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تواند از رفتن  یفى به رفتن ندارد مىدارد و او نیز تکل

او ممانعت کند، چون در این صورت هیچ مـانعى در  

النّـاس   مقابل پرداخت دَین که واجـب معـین و حـق   

 است وجود ندارد.

حتىّ اگر بدهى داراى مـد تى اسـت کـه هنـوز     

سرنیامده و با رفتن او به جنگ حـق ئلبکـار از بـین    

ت بایـد ئبـق   رود و یا در معرض از بین رفتن اس مى

حکم عقل قدرت خود را براى انجـام وظیفـه حفـظ    

نماید، و اگر به دست خود، خود را ناتوان سـاخت و  

در وقت عمل عاجز شد هیچ گونه عذرى در برابر آن 

 ندارد.
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 جـهاد و حقوق همسر

از توضیحات و فروعى که درباره جهـاد و بـدهکارى   

و مطر  شد، مسأله جهاد و حقوق همسر از قبیل مهر 

شود، زیرا مهر و  نفقه و حق م اجعت نیز روشن مى

نفقه در حقیقت یك بدهکارى است که بایـد شـوهر   

ها را بپردازد. بنابراین، اگـر توانـایى مـالى دارد و     آن

کند، دیگر  آنها را در عین رفتن به جهاد پرداخت مى

تزاحمى از این جهت بین جهاد و این حقوق به عمل 

 آید. نمى

وانایى مالى نـدارد و قـدرت بـه    چنان که اگر ت

پرداختن آنها به هیچ وجه ندارد، خواه به جهاد بـرود  

آید، تنها  یا نرود باز مانعى از رفتن به جهاد پیش نمى

صورت تزاحم در جـایى اسـت کـه شـوهر از قبیـل      



 احکام جهاد / 48
 

کارگر است که بایـد روزانـه تـلاش کنـد و مخـارج      

ت خانواده خود و مهر زن را تأمین نماید در این صور

باید گفت در صورتى که جهاد و دفال بـر او واجـب   

معی ن شده باشد بنابراین، هم جهاد بر او واجب است 

و هم تأمین هزینه زندگى خانواده، و از نظر ایـن کـه   

جهاد از اهم  واجبات اسلامى است باید رفتن به جهاد 

ام ا اگر رفتن به جهاد درباره او واجب  ؛را مقد م بردارد

حللهـلق همسـر ا   در این صـورت بایـد    معی ن نباشد

 ها را مللهدّم ِدارد. فرزنداَ را محافظت كةد ا آَ

 وظیفه حج و جهاد

هاى گذشته معیار و قـانون کلّـى    هنگامى که از بح 

دایر شدن امر بین دو واجب روشـن شـد، نیـازى بـه     

رسـد،   ئر  این مسأله به ئور جداگانه به نظـر نمـى  
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ن باید گفت در ولى براى روشن شدن وهن خوانندگا

مورد حج و جهاد نیز، اگر جهاد واجب کفـایى باشـد   

مکلّف باید به حج بـرود، چـون حـج واجـب عینـى      

توانـد بـا واجـب عینـى      است، و واجب کفایى نمـى 

 مزاحمت کند.

 پایان

 


